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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحیمِ

 

 

 

 ماه رجب و بهار

نصیب ما را از فیوضات و  امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به حقّ صاحب العصر و الزّمان،

برکات ماه مکرمّ رجب فراوان قرار بدهد. روزهای آغازین ماه مکرمّ رجب است. به خودم و 

کنم که ظرفیّت این ماه بزرگ را برای خودشناسی، خودسازی، ی عزیزانم یادآوری میهمه

وی، سرعت گرفتن و البتّه سبقت گرفتن قدر بدانند. انسان باید خیلی قدرشناس رفع موانع معن

 این ماه باشد. 

باطن ماه مکرمّ رجب به اعتبار زمان مثل ظاهر زمین است در فصل بهار. شما در فصل بهار 

شاهد یک انقلاب در زمین و در مکان هستید و شرایط اصلاً عادی نیست. قبلش زمستان بود 

کریم، مُوت زمین است. وضعیّت ردگی و افسردگی زمین بود. به تعبیر قرآن که فصل فس

دانید. نه رشدی است، نه شکوفایی است، نه جنبشی درختان و گیاهان را در قبل از بهار می

 است، نه اهتزازی است. 
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تْ وَرَبَتْ وَأَنبتََتْ مِن هتَْزَّاء اِوَتَرىَ الْأَرضَْ هَامدِةًَ فَإذَِا أَنزَلنَْا عَلیَهَْا المَْ»فرماید: کریم می قرآن

[ چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش بینى و]لىو زمین را خشکیده مى 1؛کُلِّ زَوْجٍ بهَیِجٍ

ی زمانی در یک فاصله«. درویان[ نیکو مىهاىکند و از هر نوع ]رستنیآید و نمو مىدرمى

ی یک حرکت سریع در زمان دهندهنشان« فَإذِا»دهد. خیلی کوتاهی، انقلاب عجیبی رخ می

چیز عوض شد. باران رحمت الهی جاری و طبع هوا بینید همهخیلی کمی است. ناگهان می

زمین  2؛یحُیِْی الْأَرضَْ بَعدَْ مَوْتهَِا»شود: شود که زمین زنده میاش این میشود. نتیجهمنقلب می

شود. پیوست جنبش شود و جنبشی پیدا میده میزمین زن«. گرداندرا پس از مرگش زنده مى

ها و ازواج متنوّع، با وضعیّت هم رویش است. انواع و اقسام گیاهان، بنَاتِ نبَات از گونه

رسند. این اتفّاقی است که در مکان و در زمین کنند و به شکوفایی میانگیزی رشد میحیرت

 دهد. رُخ می

ه به ظاهر زمان، بلکه باطن زمان. زمان به اعتبار باطن و حالا منتقل بشویم به زمان؛ منتها ن

ها شرایط عادی خودشان را ها مثل بعضی از فصلملکوتش یکسان نیست. بعضی از زمان

دارند. اگر بخواهیم مقایسه کنیم بین ماه جمادی با ماه رجب، چیزی شبیه زمستان و بهار 

افتد؛ منتها در ملکوت ن اتفّاقات در زمان میافتد؟ همیاست. در بهار در زمین چه اتفّاقاتی می

و در باطن زمان. یعنی جنبش است، رویش است، استعداد است، زمینه است، ظرفیّت است و 

توانید اصلاً مقایسه های دیگر. بین این دو شما نمیتفاوت؛ اصلاً قابل مقایسه نیست با زمان

                                                        

 .5حج:  .1

 .55روم:  .2
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کند تا ان است و این امتداد پیدا میی بهاری در زمکنید. از اولّ ماه رجب آغاز یک دوره

پایان ماه مبارک رمضان. این سه ماه ـ رجب، شعبان و رمضان ـ در واقع فصل بهار معنویّت 

 افتد.است و جنبش و رویشی است که در باطن زمان اتفّاق می

است. « داعی»کند که اسمش خداوند تبارک و تعالی در آسمان هفتم ملکی را مأمور می

دادن شأن داعی است( مأموریتّش این است که دعوت آسمان هفتم، جهت نشان )انتخاب 

ای را برای دهد. به این ترتیب که از شب اولّ ماه رجب دائماً بیانیهّکند و فراخوان میمی

فَإذَِا أَنزَلنْاَ »انگیز است. این، همان و شوق دهندهخواند که آن متن خیلی تکانبندگان خدا می

جوشد و باران رحمت ی فیض الهی میاست؛ یعنی چنان چشمه« تْ وَرَبَتْهتَْزَّالْمَاء اِ عَلیَهَْا

چیز را برای طلوع فطرت و اینکه اَرض شخصیّت انسان بهاری بشود، بارد که همهالهی می

اَلشَّهرُ شهَری، وَالعبَدُ »کند. بعضی از تعابیرش این است که خدای متعال خبر داده که: آماده می

ی این ماه، ماه من است، بنده بنده 3؛هْرُ أجَبتُْهُفَمَنْ دَعَانی فی هذا الشَّعبَدی، وَالرَّحمةَُ رحَمتَی 

من است و رحمت هم رحمت من است؛ پس هر کس مرا در این ماه بخواند، اجابتش خواهم 

ای که در ماه ژهاند توزیع ویگفته« اَلشَّهرُ شهَری»ی گویند دربارهبعضی از اهل دقّت می«. کرد

قدر این شود؛ البته به استثنای لیلةُ القدر. یعنی اینشود، حتّی در ماه رمضان هم نمیرجب می

ی من، رحمت هم ماه، ماه من، بنده، بنده« وَالرَّحمةَُ رَحمتَی»ماه رجب ماه عجیبی است. 

                                                        

 .333ص، 55ج، بحارالانوار. محمدباقر مجلسی، 3
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ذرش پذیرفته گیرد؛ کسی استغفار کند و عذرخواهی کند، عرحمت من؛ کسی بخواند پاسخ می

 شود. این ویژگی این ماه است. می

است. خدا مرحوم ملکی  دهندهانگیز جملاتی است که خیلی تکاندر ضمن همان تعابیر شوق

گویند اگر کسی این تبریزی )اَعلَی الله مقَامَهُ الشَّریف( را رحمت کند. ایشان در اَلمُراقبات می

دهنده کنیم. مثلاً این جمله خیلی تکانمتش نمیها را بشنود و از شوق جان بدهد، ملاحرف

است که از قول خدای متعال در ضمن آن بیانیه است که من مطیع کسی هستم که از من 

 داند. ، چه خبر است در این ماه، خدا می«مُطیعُ مَن اطَاعنَی»اطاعت کند: 

م اسلام ـ به ما فضای بهاری ماه مکرمّ رجب را باید قدر دانست. صادق مصدّق ـ نبی مکرّ

خبر داد که چنین اتفّاقی در حال افتادن است، خودتان را برسانید و نصیب ببرید. اگر به من و 

توانستیم مطّلع بشویم؟ ما از بهار زمین به نحو حسّی اطّلاع دادند، ما چطور میشما خبر نمی

تواند ؛ امّا کسی نمیکنیمشنویم، احساس میبینیم، میکنیم. این جنبش و رویش را میپیدا می

دانستى به تو آنچه را نمى 4؛مَکَ ما لمَْ تَکُنْ تَعْلمَُعَلَّ»از بهار زمان خبردار بشود. این از قبیل 

گیرد که اگر این پرده به دست ولیّ کامل برداری صورت میاست؛ یعنی یک پرده« آموخت

د. لذا ما را خبر کردند که سوی پرده خبردار بشوتواند از آنکس نمیکنار زده نشود، هیچ

مند افتد؛ بنابراین باید استفاده کنید؛ حالا وقت بهرهبدانید از شروع ماه رجب چنین اتفّاقی می

 شدن است.

                                                        

  .113. نساء: 4
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 مندی از ماه رجبی بهرهقاعده

مند شدن باید چه کار برداری چیست؟ برای بهرهی بهرهممکن است سؤال بفرمایید که شیوه 

گیرد ـ شعبان و ست که هرکار خوبی وقتی در فضای ماه رجب قرار میاش این اکرد؟ قاعده

شود. این گونه است ـ به شکل غیرقابل تصوّری پرورش داده میرمضانُ المبُارکَ نیز این

فرماید انفاق وقتی ذیل کرم قرآن کریم می«. تْ وَرَبَتْ وَأَنبتََتْهتَْزَّاِ»خاصیّت بهار است: 

اى همانند دانه 5؛ةٍئةَُ حَبَّةٍ أَنبتََتْ سبَْعَ سنََابِلَ فِی کُلِّ سنُبُلةٍَ مِّکَمثََلِ حبََّ»، رودپروردگار متعال می

بعد هم خیال همه را راحت «. اى صد دانه باشداست که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه

و خداوند براى هر کس که بخواهد ]آن را[ چند برابر  6؛وَاللّهُ یُضَاعِفُ لِمَن یشََاءُ»کردند: 

ای صد دانه که روید و در هر خوشهشود، امّا هفت خوشه مییک دانه کاشته می«. کندمى

وَاللّهُ »شود هفتصدتا. یک دانه کاشته شد، هفتصدتا برداشت شد. البتّه این مثال است؛ می

 این را اضافه خواهد کرد. خدا هرچقدر بخواهد « یُضَاعِفُ لمَِن یشََاءُ

، چه «اَلعَبدُ عبَدی، وَالشَّهرُ شَهری، وَالرَّحمةَُ رحَمتَی»ی مخصوص انداخته؛ مولای کریم سفره

ی عادی که نیست. البتّه ی محاسبهی کرم حاکم است؛ قاعدهکسی ادّعا دارد؟ اینجا قاعده

منَ »اش ده برابر است: عادی ی عادی در دستگاه عنایت الهی نیز در شرایطی محاسبهقاعده

                                                        

  .261. بقره: 5

 .261بقره:  .6
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[ خواهد هر کس کار نیکى بیاورد، ده برابر آن ]پاداش 3؛جَاء بِالحْسَنَةَِ فَلَهُ عشَْرُ أَمثْاَلهَِا

آید، دیگر ی کرم به میان میدر پاداش الهی این حداقل است. ولی یک وقتی قاعده«. داشت

 یدََاهُ» بعدش هم که « یُضَاعِفُ لِمَن یشََاءُوَاللّهُ »فرماید: رود؛ لذا میها کنار میاین حرف

 می روزی بخواهد که سان هر به است گشاده خدا دستهای 8یشََاء؛ کیَْفَ ینُفِقُ مبَسُْوطتََانِ

ی کرم است، ، دست خدا که باز است. هرچه قدر بدهد، کسی مدّعی نیست. قاعده«دهد

رحمت خودش است. ظرفیّت  ی خودش است؛ رحمت همی خودش است؛ بنده، بندهخزانه

کامل و صادقِ  ماه رجب خیلی عجیب است. این را باید قدر دانست. فراخوان هم شده. ولیّ

 مصدَّق هم پرده را کنار زده، گفته: بیایید تماشا کنید؛ این بهشت رجب است.

 

 عمر تا پایان خلقت! 

هم تصاعد هندسی آنآید در این ماه، پاداشش به صورت تصاعدی ـ هر کار خوبی وقتی می

دهند که کند. طوری آن کار را توسعه میو ضرب در کرم پروردگار متعال ـ توسعه پیدا می

ّشان باشد سال برد. بعضی از دوستان ممکن است خاطر نورانیی آن ماتش میدهندهانجام

ن جمله در این باره عرض کردم. آ قبل به مناسبت ماه مبارک رمضان یا همین ایّام، یک جمله

شود. تر میرود، عمرش کوتاهاین است: عمر ما کوتاه است. اصلاً هرچه بشر جلوتر می

                                                        

 .165انعام:  .3

  .64. مائده: 8
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ی کرمش یک مشغولیّات زیاد است، موانع زیادتر. این وضع ما است. خدای متعال از خزانه

قدری ظرفیّت داده فرصت برکت در عمر ما طرّاحی کرده که بر مبنای آن به عمر کوتاه شما به

 ای! این را سربسته داشته باشید. ی روزگار را تا آخر خلقت زندگی کردهکه گویا همهشود می

از طرفی تو باید از این عمر کوتاه امتداد ابدی خودت را تأمین کنی. اینجا این سؤال پیش 

توانم؟! به من مثلاً پنجاه سال، شصت سال، هفتاد سال فرصت داده آید که من چگونه میمی

گذرد و ه بخشی از این فرصت دوران کودکی است، قسمتی از آن در خواب میشده است. تاز

های زیادی هم به ناچار باید مشغول کارهای دنیایی عادی بود. کشمکش با نفْس عمّاره زمان

 و شیطان هم که هست. پس من چه کار کنم؟ 

ل در متن عمر ما تعبیه . کرم خداوند متعا5«کرَیمُ یا کَرَمُکَ اَیْنَ»اینجاست که بنده می گوید:

شود؛ مخصوصاً اولّ وقتش. این را بدانید، چیز عوض میشده است. مثلاً به وقت نماز، همه

تو بگویی « اَللهُ اَکبَْر»وسط و آخر وقت خبری نیست. همان اوّل وقت، یعنی تا منادی ندا داد 

در شرایط عادی زمان ای آنجا تعبیه شده که اگر وقت برکت است؛ یعنی ذخیرهآن«. لبََّیک»

کردی؛ امّا در همان چند های سال زندگی میخواستی آن را به دست بیاوری، باید سالمی

گوید که من گرفتار حجابها هستم. خداوند دهد. بنده میدقیقه خدای متعال به تو آن را می

                                                        

 . دعای ابوحمزه ثمالی. 5
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یِّئَاتِ یذُهْبِْنَ الحْسَنََاتِ إِنَّ»فرماید: می  میان از بدیهارا 15لِلذَّاکِرِین؛َ نیکیها؛ ذِکْرىَ ذَلِکَ السّـَ

 کنم.تو را شستشو می دهم و تمیز می«. پذیران اندرز برای است اندرزی این برند؛می

روز قابل توصیف نیست. به همین ترتیب در مورد دیگر سحر است. موقعیّت سحر در شبانه

البیض و قلب ماه شرایط خاصّ هفته، مثلاً شب و روز جمعه قابل مقایسه نیست. در ماه، ایّامُ 

دارد. در جریان سال، ماه رجب اولّ طلوع خورشید کرامت است و بهاری است که از راه 

رُ فیِهِ منَْ رْکمُْ مَا یتَذََکَّأَوَلمَْ نعَُمِّ»ی کریمه: رسد. خدای متعال اینها را تعبیه کرده؛ لذا ذیل آیهمی

ندادیم که هر کس که باید در آن عبرت گیرد، عبرت  قدر[ عمر درازمگر شما را ]آن 11؛رَتذََکَّ

رسد در آن توبیخی هم نهفته است، از امام که یک سؤال است که ضمناً به نظر می« گرفتمى

)عَلیَهِ السَّلام( پرسش شد که منظور چقدر سن است؟ چند سال به کسی مهلت بدهند، این 

لاةُ وَ السَّلام( فرمودند: این سؤال برای کسی گیرد؟ امام )عَلیَهِ الصَّسؤال بالای سرش قرار می

است که از خدای متعال هجده سال سن گرفته است. هجده سال از نظر خدای متعال یعنی 

حجّت تمام است. فرد آن چیزی که باید بداند در این مدت باید به دست آورده باشد. هرچه 

به چهل. چهل که رسید آن پیام شود تا برسد که از هجده سال بروی جلوتر، حجّت تقویت می

بر او  12فَغَلِّظا و شدَِّدا و تحَفََّظا و اکتبُا عَلیهِ قَلیلَ عَمَلِه و کَثیرَهُ و صَغیرَهُ و کبَیرَه؛» رسد که: می

به او سخت «. زند کم یا بسیار دقیقاً ثبت و ضبط کنیدسخت گیرید و هر آنچه از او سر می

                                                        

 .114. هود: 15

 .33فاطر:  .11

 شیخ صدوق، خصال. .12
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نمانده است. هرچه که از این سن بگذرد، کار از این  بگیرید که دیگر هیچ حجتّی برایش

های ها و ظرفیّتگذرد، ذخیرهشود. چرا؟ چون هرچه که میتر میتر و پیچیدهجهت سخت

بیشتری در اختیارش قرار گرفته است. بر اساس این توضیح، اگر کسی هجده سال عمر بکند، 

تواند ابدیتّش را سازی کرده که مییقدر خدای متعال عمرش را غنی کم ایندر همان فاصله

تر اِشْراب کند و پوشش بدهد. حالا هرچه که عمرش بیشتر بشود، کار از این جهت واضح

 است. 

ی سال که تک لحظات حسّاس و مهم را بدانیم؛ مخصوصاً قلّهبه همین علت باید قدر تک

 نازل شبی مبارک در را آن ما13منُذِرِین؛َ کنَُّا نَّاإِ مُّبَارَکةٍَ لیَْلةٍَ فیِ أَنزَلنَْاهُ إِنَّا»شب قدر است.

شب قدر با آنکه چند ساعت بیشتر نیست، وقتی در کرم « ایمبوده ایدهنده بیم ما کردیم

شود. فرض کن هشتاد و چهار پنج سال عمر شود، از هزار ماه بهتر میخدای متعال ضرب می

توانستی در هشتاد و پنج سال برایت رُخ بدهد، میداشته باشی. سیر و رشد و شفّافیتّی که 

خدای متعال امکانش را در یک شب برایت فراهم کرده است. ماه رجب هم آثار و برکاتی 

ی طوری ببینند. رجب ماه عادی نیست؛ یک چشمهچنینی دارد. ماه رجب را دوستان ایناین

 جوشد.عرشی است که از ساق عرش می
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 خوبصدرنشین تمام کارهای 

پس هر کار خوبی در ظرف زمانی خاصّی، مثلاً ماه رجب بیاید، توسعه و یک رشد خاصیّ 

خواهید. حالا که سخن به اینجا کشید، اجازه بدهید یک ی عمل میکند؛ بنابراین نقشهپیدا می

ی مبارکه خوب را هم از متن صحیفهی تکمیلی بگویم، بعد یکی از آن کارهای خیلیجمله

دهد، از عبادت و ی کارهای خوبی که انسان در این ماه انجام میوانم. در بین همهبرایتان بخ

بندگی و نماز و تلاوت و ذکر و خدمت و محبّت به بندگان خدا، کسب معارف الهی، 

آید ـ عبارت است از ی اولیاء خدا به دست میطور که از سیرهی کارها ـ اینصدرنشین همه

 متعال. رفاقت و اُنس با پروردگار

ترین اتفّاقی که باید رخُ بدهد عبارت است از رفع برای اینکه این انُس فراهم بشود، مهم

« استغفار»توانید در این ماه انجام بدهید، ها و موانع. لذا بهترین کاری که شما میحجاب

 است. موانعی را که مانع رفاقت با خدای متعال است، باید برطرف کرد. این حقیقت استغفار

است. در ماه معظمّ شعبان و ماه مبارک رمضان هم همین مسئله برقرار است؛ منتها این ماه 

ی آغازش است. اگر تو موفّق بشوی در ماه مکرمّ رجب نصیب خودت را از مغفرت و نقطه

عفو الهی دریافت کنی، ماه شعبان چه شود؟ قابل توصیف نیست. ماه مبارک رمضان چه 

ها تا انتهای ماه مبارک رمضان هم مشغول رفع مانع هستند؛ بعضی شود؟ قابل توصیف نیست.

دهند. حالا که باب امّا آنهایی که زرنگ هستند، این کار را در ماه مکرمّ رجب انجام می

مغفرت الهی گشوده شده و خداوند فرموده که کسی هست که از من عذرخواهی کند، باید 
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نس و رفاقت با حضرت حق در دسترس است؛ توبه کرد. مانع که برطرف بشود، امکان اُ

 تر از آنچه که فکرش را بکنید. این امکانش هست؛ منتها موانع را باید برطرف کرد. نزدیک

ی پیش نسبت شود. جلسهصدر موانع، آن چیزهایی است که از آنها به حقُّ النّاس تعبیر می

ی بین حقُّ النّاس، حقُّ النَّفْس و تر کردیم و گفتیم که چه ارتباطاین حقوق را برای شما واضح

هایش قرار حقُ الله وجود دارد. انسان مؤمن باید برطرف کردن حقُ النّاس را در صدر برنامه

بدهد و با تمام توان تلاش کند در همین روزهای اولّ ماه رجب تا دیر نشده خودش را آزاد 

 ی خودش تماشا کند.کند. بعد الطاف الهی را درباره

 

 ونهمی نورانی دعای سیقلّه

ی ی مبارکهونهم صحیفهترین تعبیر دعای سیی نورانی و عالیاگر کسی از بنده بپرسد که قلّه

این « اَللَّهمَُّ أَستَْوهْبُِکَ یَا إِلهَِی نفَْسِیَ: »کنم: این جمله استسجّادیه کدام است، من عرض می

نتوانستیم عبور کنیم. حرف ما در اینجا ی کلیدی است که ما در آن متوقّف شدیم و جمله آن

ای؛ چون با این نفْس است که ی عالم را به من دادهاین شد که اگر مرا به من بدهی، گویا همه

جا برسم. اگر این گمشده را به من برگردانی، توانم تمام مراتب را سیر کنم و به همهمن می

ین در حالی است که از دستگاه تو هیچ ای و ای عالم را به من دادهمثل این است که همه

 إِلهَِی یَا أَستَْوهْبُِکَ إِنِّی اللهَّمَُّ»شود. تعبیر امام)علیه الصلاة و السلام( این بود که: چیزی کم نمی

 «.بذَْلُهُ ینُقِْصُکَ لَا مَا
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خود مجازی ، آن خود حقیقی است. این چیزی که برایم مانده ،آن چیزی که من گمش کردم 

این چیزی که الان برایم مانده، این منِ من نیست. آن چیزی که گمش کردم، منِ من، است. 

خود خودم، خود حقیقی من است که به رهن و گرو رفته است. حبس شده، زندانی شده و به 

 ای بود که امام )عَلیَهِ السَّلام( فرمودند.اسارت رفته است. این آن جمله

 

 مخلوقات، کلمات خداوند هستند

جمله را تأکید کردیم که قرار شد دوستان از آنها عبور نکنند. یکی اینکه تو در وجود و  دو

ی پیش روی مطلب اوّل جلسه« إِثبَْاتاً لقِدُْرَتِکَ...»نمایی کردی برای من. نفْس من قدرت

 ،کردم؛ چون خیلی شیرین است. خیلی بیشتر از آن چیزی که انسان فکرش را بکندتأکید می

ی ما بعضی از نمایی کردی. در جلسهست که تو در وجود من برای من قدرتشیرین ا

دوستان هستند که اهل اصطلاحات علمی و فلسفی هستند. اینجا فقط یک کلیدواژه عرض 

کنم. آن دوستان برای پیگیری آن بحث مراجعه کنند به بحث اتحّاد عاقل و معقول؛ بحث می

 وجود ذهنی. 

ی آیات ای است که همهنمایی کردی؛ زیرا نفْس ما آیینهقدرتتو در وجود من برای من 

شوی که برای خدای متعال کند برای ما. در اینجا متوجّه میتابد و جلوه میدیگر در آن می

رود. واقعاً باب عجیبی است. این آن مطلب چه قیمتی داری و اینجا انسان هوش از سرش می

 اولّ. 
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اثبات کنی برای همه. یعنی من شدم نش من خواستی قدرتت را با آفریامّا مطلب دوم اینکه 

های خیلی یک کلمه از کتاب قدرت تو. حالا من در کتاب آفرینش تو هستم. اینجا حرف

ی تو. کلمه، آشکارساز معنا و باطن است. الان من با جالبی وجود دارد؛ یعنی من شدم کلمه

کرد، این کلام مطرح شد. کلماتی در این  گوییم فلانی این صحبت رامی ،کنمشما صحبت می

آشکارساز  ،شودشود و در امواج فرستاده میهایی که ساخته میجلسه بیان شد. این واژه

اینها در  ،کند. اگر من سکوت کنمبرای شما آشکار می ،است و چیزی را که در ذهن من است

 ،کنمه در این عالم خلق میفرماید چیزی کشود کلمه. خداوند میماند. این میباطن من می

ی الهی است؛ یعنی خدای متعال شود، یک کلمهکلمات هستند. هر چیزی که خلق می

قدرتش، عظمتش، لطفش، رحمتش و عنایتش را در آن کلمه آشکار کرده است. چقدر این 

 تعبیر تعبیر زیبایی است. مطلب خیلی دقیق است. ساده با مسئله برخورد نشود. 

 14؛هُ مِنْ بَعدِْهِ سبَْعةَُ أَبحُْرٍ مَا نفَدِتَْ کَلِمَاتُ اللَّهِمَا فِی الأَرضِْ مِنْ شجََرةٍَ أقَْلامٌ وَالبْحَْرُ یَمدُُّوَلَوْ أَنَّ»

و اگر آنچه درخت در زمین است قلم باشد و دریا را هفت دریاى دیگر به یارى آید، سخنان 

« کَلِمةَُ الله»شود، د. هر واحدی که خلق میتواند اینها را بشمارکسی نمی«. خدا پایان نپذیرد

دهد. هر ؟ خدا را نشان میکندکند. چه چیزی را آشکار میاست؛ یعنی آشکار و متجلّی می

 . است« کَلِمةَُ الله»کند که شود، این ویژگی را پیدا میچیزی که خلق می

                                                        

 .23لقمان:  .14
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تفاوت است. از جهت البتّه این را بدانید که کلمات با هم یکسان نیستند؛ خیلی بینشان 

بخشی با هم یکسان نیستند. بین ناقص تا کامل، در مراتب ی معنا و تجلّیآشکارسازی و ارائه

شود وجود اقدس انسان کامل که صدرنشینش حضرت ی تامّه میفاصله بسیار است. کلمه

ی سنگ تا ی خاک، کلمههی گُل، کلمخاتم انبیاء )صَلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم( است. بین کلمه

خیلی ، ی انسانی انسان تا کلمهی انسان خیلی فرق هست و بین کلمهی حیوان تا کلمهکلمه

 ها است.ها فاصلهتفاوت وجود دارد. از خاک تا کهکشان

، خلقم «أَنشَْأْتهََا»ای هستم که گوید حالا من آن کلمهکند و میامام اینجا به شما یادآوری می

ی من با همه حرف بزنی و خودت را به وسیلهمرا در کتاب آفرینش گذاشتی تا بهکردی و 

های ، تا دیگران در وجود من بتوانند آیات و نشانه«أَنشَْأْتهَاَ إِثبَْاتاً لقِدُْرَتِکَ»همه نشان بدهی. 

تو را مرور کنند. پس من چه کسی هستم؟ کجا ایستادم؟ چرا خودم را گم کردم؟ چرا من 

 ی تو هستم. خودم را با تو نفهمیدم که من کلمهنسبت 

ی گُل قابل ی انسان قابل توسعه است، کلمهها قابل توسعه است؛ مثلاً کلمهبعضی از کلمه

ی ماه قابل توسعه نیست. همینی که ی شمس قابل توسعه نیست، کلمهتوسعه نیست، کلمه

سیر کمالی را طی کند و بروز و ظهور تواند هست؛ امّا انسان قابل توسعه است؛ یعنی دائم می

نازد. مثلاً هایش میرود که خدای متعال به بعضیقدر جلو میو تجلّی داشته باشد. انسان این

وَ »نازد: در قرآن کریم خدای متعال به عیسی بن مریم )عَلی نبَیِِّنا وَ آلِهِ وَ عَلیَهمَِ السَّلام( می



 

 
17 

ofoghha.ir    ربیتت و تعلیم مسئله بر درنگی ها افق  

که واقعاً هم « استست که آن را به سوى مریم افکنده ا او یو کلمه 15؛کَلِمتَُهُ أَلقْاها إِلى مَرْیمََ

 نازیدن دارد.

از این زاویه به خودتان نگاه کنید که مرا در کتاب هستی یک کلمه قرار دادی، اسمم را 

آید: من که باشم که بر آن خاطر نوشتی. آنهایی که لطیف هستند این بیت حافظ یادشان می

شود خود و مست میسرم. انسان از خودبی کنی ای خاک درت تاجمیها عاطر گذرم/ لطف

 اگر به همین نکته فکر کند.

ی صرف آفرینشی با مرحله« إِثبَْاتاً لقِدُْرَتِکَ»البتّه «. إِثبَْاتاً لقِدُْرَتِکَ»این هم معنای دوم 

است و حقیقت شود و تا این که خداوند در بشر ظرفیّت انسانی قرار داده حداقلی شروع می

توانی بدرخشی، احمدی و محمّدی در وجود و فطرت او تعبیه کرده است؛ یعنی تو خیلی می

توانی دیگران را هم دعوت رسانی کنی. تو میتوانی پیامبرو جلو، خودت را باور کن. تو می

داری کنی از رحمت و کرم و لطف و فضل من. واقعاً یک واحد انسانی توانی سفرهکنی. می

قدر بزرگ توانی اینای، میی جلسه نشستهعالی که این گوشهتواند بکند؟! جنابه کار میچ

وقت به ایم. آنکم گرفتهبشوی که وجودت بشود خیررسان به کلّ بشریّت! خودمان را دست

 به دسوگن 16؛لفَِی خسُْرٍ الْإِنسَانَ إِنَّ،وَالعَْصْرِ»رسانیم. خسارت را ببینید! خودمان هم خیر نمی

توانم به همه این چه خسارتی است؟ من که می« است خسران در آدمی زمان، که این

                                                        

 .131نساء:  .15

 .2-1. عصر: 16
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ها رسانِ به خودم. ببینید ما چه به روز خودمان آوردیم! با غفلتام زیانسودرسان باشم، شده

 آورد! انسان چه به روز خودش می

ای پیدا کرد که تا فسیر و ترجمههایی که امام )عَلیَهِ السَّلام( به شما گفت، گناه یک تبا حرف

آورد. اگر تو این تفسیر را حالا نشنیده بودید. تازه معلوم شد گناه چیست و چه به روز ما می

کنی. حالت دیگر عادی نیست؛ بفهمی، در عفوخواهی و عذرخواهی حال دیگری پیدا می

 چون متوجّه شدی چه به روز خودت آوردی. 

این بار برای من خیلی سنگین است. نفسم را « نُوبِی مَا قدَْ بهََظنَِی حَمْلُهُوَ أَستْحَْمِلُکَ مِنْ ذُ»

بار روی  سنگینی« وَ أَستَْعیِنُ بِکَ عَلَى مَا قدَْ فدَحََنِی ثقِْلُهُ»توانم تکان بخورم. گرفته، نمی

 خواهم این را برداری و مرا آزاد و رها کنی. دوشم نفسم را بند آورده است. از تو می

 

 تفاوت عمل صالح و عمل طالح

ی دقیق قرآنی دل بدهند. کنم دوستان به این نکتهاینجا یک مطلب دقیق است که خواهش می

تواند برای ما مرکب یا راکب باشد. هر کاری که ما دهیم، میعمل ما و کاری که انجام می

هر کاری که باشد ـ  دهی ـدهیم، از این دو حال خارج نیست. کاری که تو انجام میانجام می

شود. اگر عملت صالح بود، ات سوار میشود یا راکب. یعنی به گردهیا برای تو مرکب می

 شود مرکب. می
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سخنان پاکیزه به سوى او  13؛بُیِّإِلیَْهِ یصَْعدَُ الْکَلمُِ الطَّ»کریم به من و شما خبر داده که: قرآن 

« کَلمُِ الطَّیِّب»این « کلَمُِ الطَّیِّب»جلّی کند به نام تواند حقیقتی تاز وجود تو می«. رودبالا مى

شود؛ چون حقیقت وجود مؤمن کَلمُِ الطَّیِّب است. از اینکه ی عمل تو پرواز داده میوسیلهبه

معلوم « دبخشو کار شایسته به آن رفعت مى 18؛الِحُ یَرفَْعُهُوَالعَْمَلُ الصَّ»قرآن کریم فرمود: 

شود مرکب؛ یعنی حقیقت لح در زندگی انسان کجا است. این میشود نقش عمل صامی

حکایت پرواز است؛ « یَرفَْعُهُ»ی برد بالا. کلمهدهد، میدهد، رفعت میوجودی تو را پرواز می

قدر صالح این برد. عملدهد و بالا و بالا میها پیش روی تو آن را پرواز مییعنی در آسمان

سوی خدای متعال برای وجود تو و حقیقت وجودی تو را به شود مرکبقدرت دارد. پس می

 دهد. رفعت می

حالا عکسش کنید. عمل اگر به جای اینکه صالح باشد طالحِ شد، یعنی فاسد شد، روی 

إِنسَانٍ أَلْزَمنَْاهُ  وَکُلَّ»گیرد؛ چون شود بار. عمل که از تو فاصله نمیشود و میگردنت سوار می

برد و پرواز و رفعت شود عمل صالح و مرکب که تو را پیش مییا می«. 15؛قِهِطَآئِرَهُ فِی عنُُ

شود. گناه این آید و از تو جدا نمیشود بار و روی دوشت میشود طالِح که میدهد. یا میمی

گرفتی و باید رفتی، باید سرعت میشود بار. باید مینشیند روی دوش انسان و میاست؛ می

                                                        

 .15فاطر:  .13

 .15فاطر:  .18
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ای که سنگینی داشته کردی؛ امّا گناه به اندازهاصل بشوی. باید پرواز میگرفتی تا وسبقت می

گیرد، یا در وضعیت بسیار بد، حرکتت را گیرد، یا سرعتت را میباشد، یا سبقتت را می

 گیرد. می

گیرد. اگر در سبقت باشی اش زیاد است که حرکت انسان را میقدری سنگینیگاهی گناه به

گیرد. اگر در حال رفتن باشی اگر در سرعت باشی، سرعتت را میگیرد. سبقتت را می

شود که به قدر بار گناه برخی سنگین میگیرد. به تعبیر قرآن کریم گاهی اینحرکتت را می

عَلَی  اًن یَمشِْی سَوِیّعَلیَ وجَهِْهِ أهَدْیَ أَمَّ اًأفََمنَ یَمشِْی مُکبِّ»روند: خیز راه میصورت سینه

تر است یا آن کس پیماید هدایت یافتهپس آیا آن کس که نگونسار راه مى 25؛ستَْقیِمٍصِرَاطٍ مُّ

رود. یکی هم جان کنده و خیز میبینی که سینهیکی را می« رود؟که ایستاده بر راه راست مى

فقط مسافت کمی پیموده، امّا در این فاصله آن کسی که سوار بر مرکب راهوار است، مسافت 

 کند. گیرد و انسان را متوقّف میی کرده است. گناه جلوی حرکت را میزیادی را ط

رسد که انسان را بالاترش هم هست؟ بله؛ بالاترش این است که سنگینی گناه به آنجا می

کند. این است فرق بین عمل صالح و طالِح؛ یکی راکب است و یکی مرکب. گفت: ساقط می

کار کار مکن. در انسان گنه سرور خود عقل بر را رحم بر عیسی کن و بر خر مکن/ طبع

برعکس شده؛ آنی که باید راکب باشد، مرکب شده است. حکایت آن شخصی است که آخر 

رحم »کردند. کار الاغش را روی دوش خودش و پسرش گذاشت و دوتایی الاغ را حمل می

                                                        

 .22ملک: .25
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« بر خر مکن و»ات، یعنی به عقلت، به آن نفْس نفیست، به آن خود حقیقی« بر عیسی کن

یعنی نفْس طبیعی دنیایی جسمانی. بنا بود از جسمت بگیری به جانت بدهی، تو که همواره از 

اش کردی. نه اینکه پیاده دهی. آن را سوار و این را پیادهگیری به جسمت میجانت می

 شوی.توانی و متوقّف میای. حالا باید آن بار را بکشی؛ امّا نمیای، مرکبش کردهکرده

 

 استمداد از خداوند متعال برای برداشتن بار سنگین گناه

ی امام )عَلیَهِ السَّلام( خودش را چنانچه این مطالب را به طور کامل فهمیده باشید، این جمله

هایی با دست خودتان برای خودتان درست افتد که چه گرفتاریدهد و یادتان مینشان می

کنی نفست زیر این بار اید. حالا احساس مین گذاشتهاید. چه بارهایی روی دوش خودتاکرده

 دهد. بند آمده، کمرت شکسته، کم آوردی. چنین احساسی به تو دست می

شود که خدایا حالا طلب عفو در این تمثیلی که از قرآن گرفته شده است، معنایش این می

ی من که خارج است، کسی هم از عهده« مَا بهََظنَِی حَمْلُهُ، وَ فَدحَنَِی ثقِْلُهُ»این بار را بردار. 

یعنی از « أَستْحَْمِلُکَ»تواند آن را بردارد؛ بنابراین این بار را از دوش من بگیر. غیر از تو نمی

 خواهم که آن را برداری. تو می

هَا لَایحُْمَلْ منِْهُ شَیْءٌ وإَِن تدَْعُ مُثقَْلةٌَ إِلَى حِمْلِ وَلَا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْرىَ»فرماید: قرآن کریم می

 یتََزَکَّى فَإِنَّمَا تَزَکَّى وَمَن الصَّلَاةَ وَأقََامُوا بِالغیَْبِ رَبَّهمُ یَخشْوَْنَ الَّذِینَ تنُذِرُ وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا
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 کسی گرانباری اگر و نکشد دوش بر را دیگری گناه بار کس هیچ 21الْمَصیِرُ  اللَّهِ وإَِلَى لنِفَسِْهِ

 تو زند باز سر آن حمل از ، باشد او خویشاوند چند هر ، خواند فرا خود بار کردن حمل به را

 پاک که هر و گزارندمی و نماز بیمناکند نادیده، پروردگارشان، از که ترسانیمی را فقط کسانی

شما اینجا از خدای متعال «. خداست سوی به همه سرانجام و شده پاک خود برای شود

خواهید که این بار سنگین را از دوش شما بردارد. بحث سبقت نیست. من کجا و آنهایی می

اند گیرند کجا؟ من کجا، آنهایی که سرعت گرفتههای زیاد از همدیگر سبقت میکه با سرعت

رفتاری کسی است که کنند، کجا؟ گرفتاری من گکجا؟ من کجا آنهایی که به سوی تو سیر می

خواهم این بار را از دوش من گیر شده و بار سنگین روی دوشش است. من از تو میزمین

توانم حرکت کنم. احساس فهمم که نمیبرداری؛ چون حرکت را از من گرفته است. خودم می

جایی هستم که بودم. پیدا است که بار روی دوش من زنم. همانکنم که دارم درجا میمی

خواهی. تو ماه گذارد من جلو بیایم؛ والّا تو که مرا دعوت کردی. تو که مرا میت و نمیاس

ات را که دست کرم تو های  ولیّفهمم دستات را؛ میرجب را فرستادی، باطن رجب را، ولیّ

 ای. ی راه را هم دادهاست، به سوی من گشوده شده است. به من نقشه

وَ »، این همان دست ولیّ است که به روی من گشوده شده است. «آلِهِفَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ »

لنِفَسِْی عَلَى ظُلْمهَِا نفَسِْی،وَ «. »مَعَ ظُلْمهَِا»یعنی « عَلَى ظُلْمهَِا»، «هَبْ لنِفَسِْی عَلَى ظُلْمهَِا نفَسِْی

، «وَ وَکِّلْ رحَْمتََکَ»إِصْر همان بار غیرقابل حمل است. « وَکِّلْ رحَْمتََکَ بِاحتِْمَالِ إِصْریِ
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زند و باب گفتگوی رحمتت را مأمور کن. امام )عَلیَهِ السَّلام( چقدر صمیمی حرف می

، رحمتت «وَ وَکِّلْ رحَْمَتَکَ بِاحتِْمَالِ إِصْریِ»است!  صمیمانه را تا چه حدیّ برای ما باز کرده

ار را با من انجام بدهی، این را مأمور کن که این بار سنگین را از طرف من بگیرد. اگر این ک

کارها ، رحمت تو دائماً به گنه«فَکمَْ قدَْ لحَِقَتْ رحَْمتَُکَ بِالْمسُیِئیِنَ»ی اولّ تو نیست: دفعه

فَکمَْ قدَْ لَحقَِتْ رحَْمتَُکَ »رسد. طور میزمان ما هم همین خلقت رسیده تارسد. از اولّ می

 « عفَْوُکَ الظَّالِمیِنَبِالْمسُیِئیِنَ، وَ کَمْ قدَْ شَمِلَ 

« عَادَتُکَ الْإحِسَْانُ إِلَى الْمسُیِئیِنَ وَ سَبیِلُکَ الْإِبقَْاءُ عَلَى المُْعتْدَِینَ»گویید: در رجبیّات نیز می

ذِینَ أَسْرفَُوا عَلَی أَنفسُهِمِْ لَا قُلْ یَا عبَِادیَِ الَّ»اصلاً این عادتت است، خودت فراخوان کردی: 

از  ـ ایدروى روا داشتهبر خویشتن زیاده که ـ اى بندگان من»بگو:  ؛حْمةَِ اللَّهِمِن رَّتقَنَْطُوا 

قدر این بار را سنگین کردم که خودم به خودم باشم من این«. درحمت خدا نومید مشوی

رسد. اتفّاقاً به من توانم بکنم؛ امّا یک دفعه پیک رحمت تو میناامیدم و هیچ کاری نمی

 نَّ،اِحْمةَِ اللَّهِ لَا تقَنَْطُوا مِن رَّ»زنی، با خود من حرف می« أَسْرفَُوا عَلَی أَنفسُِهمِْ»کنی: میخطاب 

گفتی اگر بخواهی، «. آمرزدگناهان را مى یدر حقیقت، خدا همه 22؛اللَّهَ یَغفِْرُ الذُّنُوبَ جَمیِعاً

ی چشمی د، خودم به اشاره و گوشهتوانند از دوش تو بردارنباری را که عالم جمع بشوند نمی

 کنم. دارم و سبکت میبرمی
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، من اوّلین نفر نیستم که «فَکمَْ قدَْ لحَقَِتْ رحَْمتَُکَ بِالْمسُیِئیِنَ، وَ کمَْ قدَْ شَمِلَ عفَْوکَُ الظَّالِمیِنَ»

ید ها رحمتت رسطور که به خیلیشوم، همانها بودند؛ بنابراین من هم دلگرم میآمدم. خیلی

 و این بار را از دوششان برداشتی، مرا هم قبول کن و این بار را از دوش من بردار.

در دعای دیگری در رجب که از منشأت حضرت بقیةّ الله الأعظم )عجََّلَ اللهُ تَعالی فَرجََهُ 

نِ فِی رجََبٍ بِالْمَوْلُودَیْأَسئَْلُکَ  اَللَّهمَُّ إِنِّی»دهند که بگوییم: الشَّریف( است، حضرت یاد می

، من «بُ بهِِمَا إِلیَْکَ خیَْرَ القُْربَِدٍ الْمنُتْجََبِ وَ أَتقََرَّبْنِ محَُمِّ انِی وَ ابنِْهِ عَلِیِّالثَّ دِ بْنِ عَلِیٍّمحَُمَّ

سر آبرودارهای عالم قرار دادم؛ یعنی دو مولود گرامی ماه رجب: امام جواد خودم را پشت

، امام «یَا مَنْ إِلیَْهِ الْمعَْرُوفُ طُلِبَ وَ فیِمَا لدََیْهِ رُغِبَ»هادی )عَلیَهِ السَّلام(.  )عَلیَهِ السَّلام( و امام

أَسْأَلُکَ سؤَُالَ مقُتَْرفٍِ مذُْنِبٍ قدَْ أَوْبقَتَْهُ ذُنُوبُهُ وَ »طوری بخواهیم: دهد اینزمان به ما یاد می

حال مرا ببین. چطور اسیر شدم؟ « ا دءُُوبُهُ وَ مِنَ الرَّزَایَا خُطُوبُهُأَوْثقَتَْهُ عیُُوبُهُ فَطَالَ عَلَى الْخَطَایَ

های خودم خودم را زنجیر ها و اعمالم کشیده شدم؟ ببین چطور با دستچطور به زنجیر گناه

توانم این زنجیر را باز کنم، مگر دست تو این زنجیر را باز کند. کردم؛ ولی خودم دیگر نمی

وْبةََ وَ حسُْنَ الْأَوْبةَِ وَ النُّزُوعَ عَنِ الحَْوْبةَِ وَ مِنَ النَّارِ فَکَاکَ رقَبَتَِهِ وَ الْعفَْوَ عَمَّا فِی یسَْأَلُکَ التَّ»

 همان بیانی بود که گذشت.« رِبقْتَِهِ فیِ عَمَّا«. »رِبقْتَِهِ

ت انشاء ی دعاهایی که امام زمان ما، مظهر کرم تو، در این ماه پر کرامای خدای کریم همه

 ی ما مستجاب بفرما.فرموده درباره

 


